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  چكيده

هاي شناخته شده كلاسيك و نو حركت كرده است شعر انقلاب هر چند عمدتاً در حوزه  قالب
نگاه به انسان و . دار خويش آفريده استريشه اي متفاوت با پيشينهاما فضاهايي تازه و درون مايه

كه شود، اي در شعر انقلاب ديده ميها و مضامين مذهبي به گونهحركت در قلمرو انديشهجهان و 
هاي دوردست ادبيات ما هاي قبل از انقلاب و حتي دورهاين گستردگي و عمق در سروده بههرگز 

پيوند با تاريخ، تلميح و تطابق تاريخي حتي خارج از مرز جغرافيايي و تكريم . سابقه نداشته است
نوگرايي در شعر انقلاب و پس از آن . ها هستندترين عوامل نوپردازي در قالبانقلابيون، بنيادي از

پيوستگي معنايي در . تغيير در زبان و تعبيرات و تازگي مضامين و انديشه با حفظ قالب بوده است
را از  هاهاي كهن پس از انقلاب و انسجام در نظم عمومي تازگي دارد و آن پريشاني بيتقالب

گير داشته، شاعران جوان هاي پيش از انقلاب رشد چشمشمار نوآوران در سال. غزل ربوده است
نوآوري در عرصه قالب را به طرق گوناگون  را دامن زنند و گستره» غزل نو«اند جريان كوشيده

هاي عقيدتي انقلاب، در قالب موجب رواج اصطلاحات رايج فرهنگ ديني بنيان. وسعت بخشند
  .هاي واژگاني بودها در قلمرو تعبيرات و ارتباطشد و اين امر خود راه گشاي بسياري از نوآوري
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  مقدمه
اصطلاح ادبيات شعري را      در. ستا قصد شدهقصيده از نظر لغوي به معني مقصود و 

باشد و تفاوت آن با غزل در هاي زوج هم قافيه گويند كه مصراع اول بيت اول با مصراعمي
بدين معني كه قصيده داراي مطلع، تغزل، تخلص، مدح و متن،  ،اجزاء و تعداد ابيات است

  .شريطه يا دعاست
موضوع قصيده اغلب مدح  .اندالبته برخي در قصايد غير مدحي اين رسوم را جدي نگرفته

قالب شعر فارسي است كه از قصيده نخستين  .هستند... ها و شاهان، وصف طبيعت، فتح نامه
دوره  شكوه قصيده . ق به تقليد از شعر عربي وارد ادبيات ما شده است.نيمة دوم قرن سوم هـ

ترين قصيده سرايان از گذشته تا مهم. توان از اواخر قرن سوم تا  ششم هجري تلقي كردرا مي
قاآني، ملك  رودكي سمرقندي، فرخي سيستاني، خاقاني شرواني، سعدي شيرازي، كنون،

  .توان نام بردرا مي.. الشعراي بهار و 
 .كنندتقسيم مي... ، اجتماعي، رثايي و ي، اخلاقي، دينيسيه، مدحبهاي حقصيده را به گونه

قرن چهارم و پنجم فاصله گرفته  هايانقلاب با همان حجم اندك به كلي از قصيده قصايد دوره
سيال و  با اين حال تجلي عاطفه. ه استاست و حتي به نوآوري چنداني نيز دست نزد

انقلابي  -هاي اجتماعيپيش قراولان ارزش ،هاي انقلابي به ويژه در رثا و مدحاستحكام انديشه
  .و مذهبي بالاخص شهدا چشم انداز جالبي در پهنه ادبيات ايجاد كرده است

تر كساني كه پيش. قالب قصيده چندان مورد توجه قرار نگرفت انقلاب اسلامي، در دوره«
در اين دوره به قالب قصيده پرداختند، دوره شاعري خود را پيش از انقلاب آغاز كرده بودند و 
شعراي جوان كمتر به اين قالب روي آوردند قصايد اين دوره با تعريف آن دوره اقتدار قصيده 

چرا كه اند قصيده سرايان جوان، در اين قالب به نوآوري چنداني دست نزده. تفاوت دارد
البته قصايد سهيل محمودي (اند هاي پس از انقلاب يافتهبيشتر آنان زبان شعري خود را در سال

ها را در با اين حال، وجود عاطفه سيال و استحكام اين قصايد، آن) در اين مورد استثناست
يات حضور قصيده در ادب )209:  1376مير جعفري،(» .دهدرديف اشعار موفق اين دوره قرار مي

معاصر ايران به ويژه پس از انقلاب چندان چشمگير نيست و شايد اهل ادب از آن مأيوس هم 
  .شده باشند و شايد هم روزي با توجه به دوران ادبيات گذشته، از نو جان گيرد
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  هاي قصيده در شعر انقلاببن مايه
 ليم و تربيتمدح و ستايش و تع هاي حماسه،ههاي عصر انقلاب با جان ماياصولاً قصيده

از ساعد باقري و محمدي نيكو از » شعر امروز«شود در كتاب در شعر انقلاب شناخته مي
داخته  هايي از اين نوع پرهشت قصيدة گزينش شده، چهار قصيده با مضمون جنگ و مايه

اي به خاطر گزينشي بودن قصايد نباشد پس از هر چند اين هم دليل قانع كننده. اندشده
برخي شاعران براي بيان عواطف و احساسات دروني خود دربارة انقلاب به قصيده انقلاب، 

وي . كه نمونة بارز شعر دهة شصت در اين قالب از اوست» اوستا«اند از جمله روي آورده
وري از تعابير شاعران غزل سرا به ضمن حفظ قواعد قصيده، رويكردي تغزلي دارد و با بهره

  .افته استزباني خاص و ممتاز دست ي
هاي تاريخي و ملي هاي پهلوانانه و سرمايهاوستا در برخي قصايد به پيوندي نوين با ميراث

هاي انسان وي با زباني آركائيك؛ پيام انقلاب را كه مشحون از انديشه. آيدايران نائل مي
 دوستانه و ظلم ستيزانه نسبت به آوارگان فلسطين و ساير مظلومان جهان است را به گوش

. كندانگيز و ظلم ستيزانة نسل انقلاب دفاع مي آوردهاي وحدترساند و از دست عالميان مي
با آن ) خورشيد تابان جهاد اسلامي(نسل انقلاب و بالاخص اين قصيده تفاوت بزرگ قصايد 
است كه در جغرافياي جهاني سير   ايم، فراگيري و گستردگي موضوع چه در گذشته داشته

ني كه از اين نوع قضاي ايجاد شده، در حجمي فراتر از شعر، بلكه منشوري از كند بدين معمي
هاي سياست، شعار دين، تاريخ و اسطوره در برخوردش با تعاملات عصر جديد سياست

  :كندجهاني نقش ايفا مي
  همــايت ز گـــردون فراتر گرفته  فــري اي جهـــان زير شهپر گرفته

  خورشيد انور گرفته جهان را چو  دميـــدهز دامان آخر زمــان بـــر 
  به منشور االله اكبـــر گـــرفتـــه  بتــان را سر يــر خــدايي ز سر بر
  بـــه فـــر ولاي پيمبــر گــرفته  لـــواي ولايــت بــه توقيـع حيدر
  به تـوفان درون، هر دو لنگر گرفته  به دريـــاي خـون بادبان ها گشوده

  ز سر، شرك را تاج و افسر گـرفـته  ـت به گردون كشيدهز توحيـــد راي
  بـــه داد دل خلــق منبـر گرفتـه  تـــو فـــرياد انصاف صد قرن رنجي
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  ز سنگر گذشته، به سنگــر گرفتـه  ابـر قدرتـــان جهـــان را سـراسـر
  به لشكر شكسته، به كشور گرفتـه  بـرمه و ز افريقيه تـــا بـــدخشـــان

  ز فيضيـــه تــا تـل ز عتر گرفته  ابـــي طــالب و دير ياسين ز شعب
  ز عفــريــت زور و بت زر گـرفته  تضعفـــان زمـــانهسهمـــه داد م

  از ايـــن شوم بي دادگستر گرفته  هم انصــاف آوارگـــان فلسطيـــن
  همـــه در نوشتـه همه در گرفته  را» سيا«به يـك جلـوه طومار شوم 

  سراپــا بــريــده سراسر گـرفتـه  را به ايمان، جهان را به بينشروان 
  )208- 11: همان(

اوستا با قدرت خلاقه و مطالعات «: نويسدمشفق كاظمي دربارة قصيده سرايي اوستا مي
عميقي كه در شعر گذشته داشت اكثر آثار ماندني خود را در قالب قصيده در درجة اول، و بعد 

  :كندميده در غزل و مثنوي پيا
    بــاختـــر را آه اگــر اي آسيـــا رهبر نبودي

  زنــدگي را واي اگر خود هر دمي پرور نبودي  
    بــر اروپائي اگــر اي آسيــا سـرور نبـــودي

  گر به دين، اين بي نژادان را تو پيغمبر نبودي  
    دشمـــن دزدان دريــا گــرد بد گوهر نبودي

  بنــاي زندگي يكسر شكستهبـــودگيتــي را   
    آسيا، باشد كه روزي پيش از اين هشيار گردد

  تيــغ در كف چيره بر غولان مردم خوار گردد  
    راندن ايـــن رهــزنــان را آسيــا ناچار گردد

  فتنه ي اهريمني را چــرخ گــو بسيـار گردد  
    آسيــابــان، بــاش تــا لختي دگر بيدار گردد

  دانـــه باختر را زير سنگ انـدر شكستههمچو   
    اين نسيم صبح ني، جز آه سردت اي فلسطين

  داغ رويد لاله گون بـر دل ز دردت اي فلسطين  
  )11: 1371كاظمي، (

شيان گير آ«به قصايدي  چون » شراب خانگي ترس محتسب خورده«عر ش هدر مجموع«
و » روياي عيسي« مثنوي و» نوروزيسرود «، »شعر و زندگي«، »)ص(آفرين محمد » افسانه
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و غزليات او همانند نغمة دل، آيينة اشك، نوميد، مرغ آه، شكوفه اشك » آرش كمانگير«منظومة 
خوريم كه هر يك از آن نمايندة قدرت او خلق تركيبات تازه و زيبا و بيانگر بر مي... و 

  )همان(» .احساس و نقشبند عاطفه شاعر امروز است
حترام استادان بزرگي چون بديع الزمان فروزانفر، حبيب يغمائي، محمدعلي شعر وي مورد ا

ناصح، فرخ خراساني بود و با شاعراني چون اخوان، رهي و شهريار و قدسي مشهدي و 
هاي گروهي آن زمان سعي داشتند هنر والاي معدودي ديگر حشر و نشر داشت، گرچه رسانه

  :همو گويد. تاب را به گل اندودشود آفاو را ناديده بگيرند ولي مگر مي
  چــرخ برين ، با همه پهناوري  شعــر همـــان راز كـــزو پــرده اي
  هوش ربــــا در سخن عنصري  نغمـــه ســـرا در غـــزل رودكـــي
  حجــت اعثـــي هنــر بحتري  شــور و تـــرانـــه زدم فـــرخـــي
  يافت چنـيـن برتري نظم دري  تـــا بـــه حمـاسي دم استاد تـوس
  حجــت اعثـــي هنــر بحتري  از افـــق فــــكرت نـــاصر نـــمود
  داد چنـــان داد سخن پروري  كـــرد چـــو از طبـــع سنايي طلوع
  ي قيصريروم هنـــر، طنطنـه  چامه خــاقانـــي و چيـــن سخــن
  سروريداد ز حكمت به سخـن   سرخوش از اين باده نظامي چو گشت
  تا بنگيري تو سخـن سرســري  در حـــرم خاطــر سعـــدي خــرام
  گشت، هنــر تـــالـي پيغمبري  از نــي عـــرفـــان، زدم مـــولــوي
  برتـــر از ايــن طرفه پرند زري  مهــري ز انــديشه ي حـــافظ دميد
  گوهـــر بينــي به كف گوهري  كـــز غـــزلش غيـــرت پروين و ماه
  مهـــر و مهـي بر فلك سروري  چامــــه ي پـــروين و چكامه ي بهار
  كـــرد سرفـــرازي و نام آوري  شعر همــــان عشـــق كـه با شهريار
  شعر نه حيلت گــري و ساحري  شعر همــــان پرتـــو سينـــا و طور

  )14- 15: همان(

» مهدي اخوان ثالث«، »عباس باقري«، »سهيل محمودي« توان بهمي ديگر قصيده پردازاناز 
  .اشاره كرد حميد سبزواري، عزت االله فولادوندمشفق كاشاني، 
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: يك تن از هفت قصيده سرايان، ميان سال« :ساعد باقري در كتاب شعر امروز آورده است
از  علي موسوي گرمارودي و سهيل محمودي، جوان است و از اين هفت تن يك تن بيش

موسوي ( ه شعر نو و سپيديك تن ب» )مهدي اخوان ثالث(يده به شعر نو معروف است قص
دوند، مشفق كاشاني، حميد سبزواري، عزت االله فولا: ، سه تن هم به قصيده و غزل)گرمارودي

و تنها مهرداد اوستا به قصيده پيش از هر قالب ) سهيل محمودي(يك تن به غزل مشهور است 
  )291:  1373اقري،ب(» .ديگري منسوب است

با يك سير اجمالي در انديشه شعر كلاسيك پس از انقلاب و با امعان نظر از آن چه تا 
هاي مذهب در سرودهعناصر تعليمي، هايي از جمله نقش توانيم به موضوعكنون گذشت، مي

 ر وكيد بر رسالت شعأ، تناب او با آفرينش طبيعت و رابطهثير وي بر أسنتي، نقش انسان و ت
اجتماعي شده در شعر، قانونمندي و نظم حاكم بر فضاي  »ما«نوآوري شده به شكل » من«

هاي نوزاينده مانند گراييشعر، غم آوايي فلسفه و اجتماع، باز جست انسان در مبارزه، آرمان
هاي شاعر و شهادت، ايثار، نوع دوستي، سياست انديشي در قرن كنوني، خودشيفتگي، تنهايي

تفكر شعر سنتي پس از انقلاب اشاره  اي در آيينهصل و عدالت پيشگي اسطورهبازگشت به ا
ها به شكل مبسوط و در شعر هر شاعر به طور كرد كه البته كنكاش در هر يك از اين زمينه

  .طلبدجداگانه فرصتي ديگر مي
  

   در شعر انقلاب هاي سرايش قصيدة نودشواري
  تباين موضوعي -1
تا پايان عصر قصيده يعني قرن ششم، قصيده، شكل : است قصيده قالب مدح و ستايش 

هنري چنين موضوعي است فرخي، انوري، ظهير فارابي، و قصايد اخلاقي و حكمي سنايي و 
اما پس از قرن ششم و با حملة مغول، عمر قصيدة حماسي . سسان و حافظان آنندؤسعدي از م

اقي و سپس با ظهور سبك هندي رسد و با قدرت يافتن سبك عرو مدح آميز به پايان مي
كنند به اين طريق هاي اين دو سبك پيدا مينكات اخلاقي و حكمي هم جاي خود را در غزل

يافته در حماسه، مدح و با اين حال هر گاه فرصتي مي. ماندفرصتي براي قصيده باقي نمي
يابد و واج ميكرده، در دوره قاجار، مدح دوباره رابراز وجود مي... اندرز، حسب حال و 



  61     تأثير عناصر تعليمي در دگرديسي قالب قصيده در شعر انقلاب                                                                          

كوشند همان بيان حماسي سبك خراساني را در مدح به كار گيرند كه البته مدح و شاعران مي
در مشروطيت، دو موضوع حماسه و حسب . آينداي از آب در ميممدوح ان، هر دو مضحكه

اين موضوعات متناسب آن روزگارند اگر چه از جهت . شودحال در قصيده بسيار يافت مي
. پر تنش و نوجوي مشروطيت ترديد كرد توان در تناسب قصيده با دورهبيان ميشكل در 

و  اند مثل دماوندية بهار در عصر رضاخان قصايد حكميهايي از آن دور ماندگار نشدهقصيده
  .ها آثار پروين اعتصامي استي آنگيرند كه نمونهاندرزي جان مي

هايي پديد آورد قصيده -قصيده پرداخت و غزلدر همين عصر ما، مهرداد اوستا به تغزل در 
از  ها، با لحني حماسياوستا در اين گونه قصيده. كه موضوع و زبان تازگي و لطفي ويژه دارند

كند كه در تمام آن و در عين حال اين واقعيت را بيان ميگويد عشق و حالت عاشق سخن مي
طبيعتاً قصيده همراه . ه كرده استخود توجيده كمتر به شرايط اجتماعي دوره ها قصدوره

اي خاص خود در ثر از فضاي انقلاب شد اما اين تأثر را با روحيهأجريان عمومي ادبيات مت
  .هاي رايج تاريخ ادبيات بلكه مناسب با موقعيتآميخت مدح گفت اما نه چون مديحه

 تباين شكلي -2

به خود بيانگر خصلتي  اين صفت خود. شدقالب شمرده مي» فاخرترين«قصيده در گذشته  
تر تر و فخيماي از ياد رفته و هر چه طولانيهاشرافي است سوختن زيت فكرت براي يافتن قافي

هم چنان كه انديشيدن به يك موضوع و سپس ريختن آن در يك . سرودن ديگر ارجمند نيست
  :نو گويدقافيه در قصيدة همو درباره  )299: همان(» .شوديقالب ديگر پسنديده شمرده نم

تلقي ما از قافيه، برداشت ما از وزن و آهنگ، ديگر تلقي و برداشت قدما نيست و اين همه «
قالب قصيده را با دشواري رو به رو كرده است ايجاز هم خصلت ديگري است كه با قصيده 

. زبان و تخيل تناسب زبان خودش است. آيداي ندارد ولي از لوازم شعر امروز به شما ميميانه
نشانند اما در آثارشان كلمات و هاي تازه ميها و تركيبت و تركيبات كهن را در كنار كلمهكلما

  )همان(» .بينيمترين تازگي را در آثار مهدي اخوان ثالث ميبيش. تركيبات كهن بيشتر است
مشفق كاشاني، گلشن كردستاني كه دربارة جنگ و « :همچنين ضياءالدين ترابي گويد

اند، علي موسوي گرمارودي گرچه بيشتر به اند خوب از عهده بر آمدهدي سرودهانقلاب قصاي
خاطر شعرهاي سپيدش شهرت دارد قصايد خوبي سروده اما قصيده قالب غالب زمانه ما 
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اجتماعي پس از انقلاب  -اصولاً فضاي سياسي«: بايد گفت كه )219: 1375ترابي، (» .نيست
راساني و عراقي و هندي و حتي مشروطه را ندارد لذا هاي خحوصلة تشريفات و تغزل گويي

هاي زباني غزل، رثا، حكمت، سياست، گزينش قالب مثنوي به جاي قصيده كه همة ظرفيت
هاي فاخر قصيده سرايي اخلاق و پند و موعظه را در خود پذيرفته، ترجيحاً جاي گزين تكلف

سهل الوصول است و هم با روند گرديده است و چه طريقي هموارتر از قالب مثنوي كه هم 
صاحب نظران قصايد سهيل محمودي را از ديگر موارد . بيان گفتاري شعر انقلاب سازگار

  :انداستثناء كرده
  پلكـي زد و ز خـواب به پا خاست  شب رفت و صبح ديد كه فرد است

  ست خورشيد بـر دميــده و پيــدا  هـــاي كف آلــودـــرق آبطاز 
  ست ساحـل زبانگ و هلهلــه غـوغا  هاي خوش آوازپـرندهبــا ايـــن 

  ست ايـن دختري كه اين همه زيبا  انــگار دوش، دختـــر خــورشيد
  ست كايـن گونه دل فريب و دل آرا  تـــن شسته در طــراوت دريـــا
  ست از دركشان به نـــرمــي ديبـا  زان ابـــرهـــاي خيس كه ساحل

  ست يك لكـــه ابـر گم شده پيـدا  ـي دريــــادر دوردســـــت آبــ
  ست در كــار صبـح، گــرم تماشـا  هـاي تر اوه چشمگــويــي كـــ
  ست ي دريـاگيسوي حلقـه حلقـه  هـــاي پيـــاپـياين نــرم موج

  ست دريا كه مثل لحظه همين جـا  دريـــا كـــه مثل خاطر دورست
  سـت يــــاؤتلفيـقي از حقيقت و ر  نهايـت آبيايـــن حجــم بـــي

  ست آميزه اي ز خشــم و مــــدارا  اين پاك، ايـــن كــرامت سيـال
  گاهي چــو يــك تغزل شيــوا ست  ي بشكوهگاهي چو يك حماسـه
  ست هـاي شبمثل علي بـه نيمه  اي پيـــكارمثل علي به لحظــه

  )218-220:  1376محمودي به نقل از مير جعفري،( 

هاي انقلابي، شاعر پس و ديدگاه اخلاقي - ، تعليميپر واضح است تحت تعليمات مذهبي
ستايد، ستايش از علم است و پردازد، اگر عالمي را مياز انقلاب به مدح نفس و شخص نمي
و ) ص(ورزد، خلوص ايمان اوست به ولايت محمديچنان چه به رهبر انقلاب ارادت مي
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ش از همه مورد آن چه بي. ستايش علم و ايمان و انديشه را در سر پرورانده استروي هم رفته 
اي نوپرداز در شعر پس از انقلاب يافت كه، در توان چهرهاست اين كه به ندرت ميتوجه 

قصيده دستي داشته باشد و حجمي بزرگ چون مثنوي سرايان يا غزل سرايان اين دوره را به 
ترين محمل ادبيات جنگ است كه يقيناً مطلوب چه مربوط به آن. خود اختصاص داده باشد

  . انديشه را در قالب قصيده دارد نيز اندك است
  

  هاي قصايد جنگويژگي
  :كردهاي زير شناسايي گونه توان درميهاي جنگ را هاي چكامهبرجستگي

 حماسي لحن -1

گي كهن چكامه ويژ اين است طبيعي بسيار قصيده در سنت رعايت و گراييكهن به توجه با
  :در شعر جنگ كه بهترين بستر براي حماسه سرايي است، بروز نمايد

  ادـاربــژده ي فتـــح شما با مژدگاني يـمـ  داران وطـنــاســور، اي پــــوانــان غيـاي ج
  ادـمار بـن مضـتح قدستان پايان ايـآن كه ف  رن راـتوح قـح الفـت فتـــمژدگـــانـــي چيس

  ردار بادـجان پر از آزار و دل پر بار و سر ب  را گر همه صدام ور صد همچو اوستخصمتان 
  ـرار بادـفخر تاريخ است و اين تاريخ را تك  مايـان لشكر اسلام راــح نـايـــن چنيـــن فتـ

  )به نقل از همان اميري فيروزكوهي(

 و شهيدان مدح و توصيف و دارد منظور را »جهاد« گويدمي جنگ از اگر شاعر -2
 :است حميت و همت فداكاري، و ايثار ستايش رزمندگان را؛

  اه ولا، مهـر فرهمندــمرآت صفــا، م  ي، پور علي، روح خداوندـور نبـاي ن
  ي الطاف خداونداي ياد تــــو ديباچه  ي اسرار الهـياي راي تو سرلوحـــه

  كاه بود كوه دماوند با عزم تو چــــون  بـــارزم تــو پهلو نزند صخره ي البرز
  بگذشت ز اندازه و از چون و چه و چند  اكنـــون كـه ستم بارگي كفر جهاني
  اين توطئه انگيخـت و آن فتـنه پراكند  با كينه ي ديرينه ي صهيوني و صدام
  زد موج و بر آشفت سرچشمـه ي اروند  از خــون جــوانان وطن دامن كارون

  ادثه از زهد به تن كرده كــژاغندـدر ح  تقـويدر معركه پوشيده به بر جوشن 
  )به نقل از همان مشفق كاشاني(
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  گذشتگان از تقليد -3
هاي سنتي باشند و البته گرايي قالبثير كهنأطبيعي است كه اغلب شاعران اين دوره تحت ت

به اين گروه عموماً به ادبيات گذشته آشناتر از نسل پس از خود، يعني شاعران انقلابند و نيز 
ها و كهنگي زبان تا دليل اصالت قصيده و عدم همراهي آن با زمان تكراري بودن ساخت

به عنوان شاعران قصيدة جنگ محمود شاهرخي، و خوشدل تهراني . نمايدحدودي طبيعي مي
هم » اوستا«اي به اقتفا از منوچهري دامغاني و ملك الشعراي بهار سرودة هم اضافه كنيم چكامه

  :بياوريم
  كــرامت و كمـــال و كبريـاي او  ـز و اعتــلاي اوـشهيد و ع فري

  شهــادت و حمــاسـه ي ولاي او  ان فــزاي ويــولايت و سرود ج
  ...به گــرمـي و به نو كيميايي او   چه گوهري كه خـاك را بدل كند

  »فغان از اين غراب بين و واي او«  »اوستـاد دامغان«بـــه اقتـــداي
  و خـامه ي هنرنماي او» بهـــار«  آفـــريــن اوستـاد شاعرانبـــه 

  :يگـــانــه اوستـــاد مقتــداي او  به فن جامـــه گستري، سخنوري
  »كـــه تــــا ابد بريده باد ناي او  »فغان ز جغد جنگ و مر غواي او«

  )178:  1376اوستا به نقل از مير جعفري،(
  تازگي زبان و مضمون -4

جنگ و موقعيت آن در اوج نوگرايي شعر فارسي، حتي بر قالبي مثل قصيده نيز تأثير تازگي 
ترها كه با زمان خود همراه بودند، و نيز شور نوگرايي داشتند، اگر چه كمتر به جوان .گذاشت

قصيده رغبت نشان دادند، اما هرگاه از اين شكل شعري استفاده كردند، تازگي زبان، ساخت و 
       اند از شاعران نسل دوم كه در شعر جنگ چامه پرداخته. آن به كار بستندمضمون را در 

  :نام برد توان سهيل محمودي و عباس باقري رامي
  خــورشيــد بلنـد آشيانه  اي از تـــو مـــرا سحـر نشانـه
  اي خــون تو در تن زمانه  از مجـمـر صبــح آتـش افـروز
  دجله گشوده در ميانه صد  از هـــر رگ تــو تهمتن عشق
  نيلت چو سبوي روي شانه  سقـــاي سپيـــده را تــو باني
  آموخت به دست بي كرانه  از خون تو چشمه، سرخ جوشي
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  از باغ تو گشته پر جوانــه  ي گل سرخدامـــان صحـــابه
  در جوي رگ عطش روانـه  باران و چوگلبــانگ اذان تـــ

  اي حنجره ي پر از ترانــه  اي در حــرم سپيــده گلـرنگ
  ..داغ تو بـه سينه زد جوانه  چونـــان كه شقايق عطش سوز

  )99-100: 1380عباس باقري به نقل ازكافي، (

چندين » محمدرضا شفيعي كدكني«خود به » اسفند«مرتضي اميري اسفندقه در قصيده وارة 
هاي كه رنگ قصيده» فعولنمفعول مفاعيل مفاعيل «كند، با همان وزن بار مطلع عوض مي

اختار مندي آركائيك در برخي  بهارية فرخي و منوچهري و ملك الشعراي بهار با همان س
  :هاي نوها و تركيبات نحوي، اما با پيامواژه

    از راه فـــراز آمـــده بــــا هلهلـــه، اسفند
  وقــت اســت كــه از تــو بسرايم غزلي چند  

    خنيـــاگـــر بـــاران بنشيـــنمدر بــارش 
  خالي شوم از دغــدغــه و حيــله و تـرفنــد  

    بي خويش، رها باشم از اين كنـج نفس گيـر
  ي در بندبا رقص، برون آيـــم از ايـــن خانه  

    اسفنــد فـــراز آمـــده تــا مشعلي از شعر
  ي افسـرده ام از نـو بفــرو زنــددر سينـــه  

    تا چنـــد تـــوان خـورد زهر حادثه رودست
  تـــا چنـــد تــوان بـود به هر فاجعه پا بند؟  

    دهــد از رويــش نوروزاسفنــد خبـــر مي
  دهــد اسفنداز رويـش نـــوروز خبـــر مـي  

    اسفند مگـــو سايـــه كش فصل بهـار است
  مپسندايـــن تهمـــت ديــرينه به اين باكره   

  )208-13:  1378اميري اسفندقه،(
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  :ب نوپردازنهآاز مهرداد اوستا چهرة شاخص قالب قصيده با رنگ و 
  ردون فـراتــر گـرفتهـهمــاي ز گ  فري ايـــن جهــان زيـر شهير گرفته
  و خورشيد انور گرفتهـجهــان را چ  زدامــان آخــر زمـــان بــر دميــده

  بــه  منـشـور اللـه اكبــر گـرفتــه  خــدايي ز سر بربتــان را سـر بـــر 
  بـــه تــوفيـق دادار داور گـــرفتـه  خمينــي، امــام، اي كــه داد ولايت
  بــه فـــرو ولاي پيمبــر گــرفـتـه  لــواي ولايــت بــه تـوقيــع حيـدر
  ر گرفـتهبه تـوفان درون، هر دو سنگ  بـــه دريـــاي خون بادبان ها گشوده
  ز سر شــرك را تـاج و افسر گرفتـه  ز توحيــد، رايــت بـه گردون كشيده

  درفش رسـالت، بــه سـر بـر گرفته  ر الهيـبـــه حكمـت خـدايي، به گوه
  بــر ايـوان نــه تـوي اخضر گـرفته  زهــي رق منشــور نصــر مــن اللـه
  بــاختـر تــا به خاور گرفتـههمــه   بـــرآورده بـــر چـــرخ، دامان خرگه
  رفتهـنـــده شمشير حيـدر گـدرخش  بـــه نـــاورد طاغـوت جهل و اسارت
  رفتهـش كشيــده  بــر آذر گـبــر آت  بــت آزري را خــليــل خــدايــــي

  رر در گرفتهـتــو خشـم خـدايي، ش  يميـك يتـيدي، تو اشـتـــو خـون شه
  رفتــهــق منبــر گـــه داد دل خلــب  رنجيتـــو فــريــاد انصاف صد قـرن 
  ...تهـگر گرفـته، به سنـز سنگــر گـذش  ـراسـرـابـــرقـــدرتــان جهــان را س

    )212:  1376اوستا به نقل از مير جعفري،(        

به عنوان نسل ميانين پيش و پس از انقلاب قصيده » اخوان ثالث«از باستان گرايان نوپرداز، 
  ):تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم( شودمياي وطني آورده 

  تو را، اي كهـــن بــوم و بر دوست دارم  ز پــوچ جهــان هيــچ اگر دوست دارم
  تو را، اي گــرامــي گهــر دوســت دارم  ترا، اي گــران مــايـه ديـرينــه ايــران
  نـامور دوســت دارمبـــزرك آفـــريــن   تو  را، اي كهــن زاده بــوم بــزرگـــان
  هـــم انديشه ات، هم هنر دوســت دارم  هنــر وار انــديشـه ات رخشــد و مـن
  و گـــر نقــد و نقــل سيــر دوست دارم  اگــر قــول افســانــه، يــا متـن تاريخ
  بــر اوراق كــوه و كمــــر دوســت دارم  اگر خامه، تيشه ست و خط نقر درسنگ
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  نييــن خــامــه با كلك پــر دوست دارم  ضبـط دفتــر ز مشكيـن مركبوگـــر  
  هــم آن فــره و فـــروهـــر دوست دارم  هــم از مــزد و هــم ايـزدانـت پرستم

  )همان(
اند، در تشخيص شود شاعراني كه دو نسل دوران پر تلاطم قصيده را درك كردهملاحظه مي

تر هاي ايرانيان موفقني و حس سلحشوري و قهرمان پروريهاي علمي و مفاخرات پهلواارزش
 - توانند از عهده بيان پيوندهاي قومي و عناصر اساطيريچنين شاعراني به خوبي مي. اندبوده

هاي نو پرداخته برآيند و خود به عنوان نخستين ستايشگران ملي در اين تاريخي در متن قصيده
هاي قومي؛ جاودانه در تقويم تاريخ باقي بمانند و حدتگير و مقطع زماني؛ علم دار و ميراث

اين خود نشانگر آن است كه شاعر انقلاب حتي در قصيده نيز توانسته مرزهاي زمان را در 
قصيده  » حميد سبزواري«سوگ سروده زير از . نوردد و فراتر از تاريخ در شعر متجلي شود

اجتماعي و نشان رسالت ديني و  -يهاي سياسنيز حامل پيام) ره(شهادت مرتضي مطهري 
  :تعهد اخلاقي شاعر به جامعه در زمان انقلاب است

  مرتضي را چــو آيــنه مظهر  اي مـجــاهــد شـهيــد مطهــر
  خون تو حافــظ دين  و دفتر  اي شهيــد ره حكـمــت و علـم
  ديده در خـون دل شد شناور  در عـــزاي تــو اي بحــر تقــوا

  واي اگــر نشكند خامه را سر  تــو اي كــوه دانــشدر رثــاي 
  بــا مقــام بلنــد تــو همبر  در شگفتم چه گــويم كــه باشد
  مي گدازد دلم را بــه مجمـر  گريــه بــر نــاله ره بستـه و غم
  دل بسوزد بر اين مــوج اخگر  سينــه آتشفشــان است و ترسم
  در خم ورطه سكــان و لنـگر  شد ز دستــم ز تــوفــان انـدوه
  بر من و جملــه يـاران ديگـر  اي فسوســا، فسوســا،  فسوســا
  بر تو ني، بل به خصم ستمگر  اي دريـغـــا، دريـغــا، دريـغـــا
  قدر تـو اي عــزيــز بـهــاور  واي بر حال آن كس كه نشناخت
  از سـر جهـل آن سخته گوهر  واي بر حــال دستي كـه بشكست
  كز كمـال و شرف داشت زيور  قامتـــي را بـــه خاك اندر افكند

  )326-27: سبزواري به نقل از همان(
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  :برف از عزت االله فولادوندو قصيده 
  كارد برفدست سرماست كه مـي  بارد بـرقاز شب دوش كه مي

  بــارد  بــرقابر مي گريد و مــي  آرد سـوزتوفد و مــيباد مي
  كــز هــوا بــاد فــرود آرد  بـرق  ابــر خــزان كــرد مگرجنگل 

  در دل كــوه نهـــان دارد بـــرف  مرگ جادويـي كيــخســرو را
  ت زال بــه يـــاد آرد بــرفأهيــ  به دماوند چــه بگشــايـد بـال
  سيـنـــه از دره بيـنبــارد بــرف  قله را روي فــرو پــوشـد مـه

  هــر چــه پــويـد بسپـــارد برف  كنــد بيـنـد ابــرچشم تا كار 
  خيــره مانــد كـه چه انگارد برف  آسمان دانه چو افشانـد مــرغ

  دارد برفكت چـو من گرسنه مي  ي صحـرا اي گـرگهاي آزاده
  ايــن چنيـن كــرد اگـر بارد برف  خواهد بــر گـردن تـوياره مي

  چــه تــوان كـرد كه نگذارد برف  ولــيمن و تو در پي صيديـم، 
  بيــن چــه بنـوازد و پروارد برف  دم جنبان را و آن سگ  هرزه

  قلــم سرب كــه بنگــارد بــرف  جويد بـازجوهر از خون تو مي
  )328: فولادوند به نقل از همان(

و زبان  هاي نيما به ويژه خود نيما و سپهري و اخوان در توصيفپذيري از قالبثيرأت
  .كوهستان در قطعه بالا به خوبي مشهود است

  
  نتيجه

رويم شاعران به بلوغ فكري هرچه از آغازين شعر انقلاب به اين سوي ديوار زمان بالاتر مي
اي كه برخي از اند، به گونهتر انديشيدههاي نوآوري دقيقو تنوع موضوع و تدارك زمينه

هاي شعر قالب« هاي سبكيبايستي جزو شاخصهاي نوپديد لفظي و معنايي را گيويژ
هاي كلاسيك پيشين در دفتر زمان و سير و نه امتزاجي از سبك» كلاسيك پس از انقلاب

رويم از شمار شاعران خلاق و ادبيات به ثبت رسانيم و نيز به همان نسبت كه جلوتر مي
هاي و كليشه پردازيمبتكري كه توانسته باشند روح و كالبد شعر خويش را از بند تقليد 
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هاي شاعر پس از انقلاب هر كجا فضايي بيابد به تأثير از قالب. گرددمعمول برهانند كاسته مي
از همه امكانات هنري بهره       نو حاصل شده از عناصر تعليمي، ارزشي و اخلاقي انقلاب،

أنوس و هاي نو و تصويرهاي رنگارنگ اعم از مدر مورد به كارگيري تركيب. جويدمي
نامأنوس، كه برخي ناشي از ضربان سيالنده انقلاب و جنگ و برخي زاييده سكوت و غربت 

بيش از همه آنچه  .شودگو ميگوي يا سختاست، شاعر با همان ظرف ذهني پيچيده، ساده
پيوند با تاريخ، تلميح و تطابق تاريخي حتي خارج از  ر قرار داده استثيأقالب قصيده را تحت ت

تر توجه به عناصر ارزشي، تعليمي و تربيتي تكريم از انقلابيون و از همه مهم مرز جغرافيايي،
هاي فرهنگي جديد در جامعه متعهد است و به دهد كه شاعر به پديدهاين نشان مي .است

حتي در . دهدهاي موجود اهميت ميعليمي و ايدههاي اخلاقي و تها، بن مايهاعتقادات، ارزش
كند و از نظر روند سلوب شعر نيز شاعر از انسان و انسانيت دفاع مياقيد و بند از نظر اشعار بي

  .شوددر قالب قصيده استحكام محور عمودي از آغاز تا پايان شعر حفظ مي
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